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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٥ مارچ ٢٨
 

  »ک. ک.پ«نگاھی به پيام عبدالله اوجالان رھبر
 ر اخيۀدھ ھای جنبش کرد در چند  ازشکستئیھا ودرس

ای خواستار خلع  تازگی با صدور بيانيهه ب» ک. ک.پ«عبدالله اوجالان، رھبر دربند حزب کارگران کردستان موسوم به 

را پيرامون  ئیھا وپرسش  بين المللی داشتۀصای درعر اين بيانيه بازتاب گسترده. سلاح و انحلال اين حزب شده است

 پيام اوجالان به معنای انحلال قطعی حزب کارگران کردستان نيست، اما به ًظاھرا .علل چنين بيانيه ای برانگيخته است

دھد وی پس از چند دھه زندانی بودن از قضا به درک جديدی ازتحولات سياسی منطقه و جھان رسيده  روشنی نشان می

 ۀبرای درک آنچه امروز دربار .را برای تحقق حقوق دمکراتيک خلق کرد در برنامه دارد"اه حل نوينی ر" است و

 حقوق ملی ۀبه اصل موضوع پديد شود بايد از سطح به عمق رفت و حزب کارگران کردستان و پيام اوجالان ديده می

بی . ھای سياسی توجه نمود ناکامی وھای اين شکست ھا  درممالک چند مليتی درعصر امپرياليسم پرداخت وبه ريشه

برای فھم ھمه .ُمختلف کرد در منطقه خواھد بود  ای جديد برای نيروھای به معنای آغاز دوره» ک. ک.پ«شک انحلال 

  :کنيم  مھم اشاره میۀاين موضوع به چند نکت  جانبه تر به

 راه ۀعنوان نقش اين سند به. انتشار داد» دیراه ملی به سوی انقلاب کر«، مانيفستی با عنوان ١٩٧٧ اوجلان در سال:يکم

 کرد، ًيک سال بعد، اين حزب در دياربکر، شھری در جنوب شرق ترکيه با جمعيت عمدتا .شناخته شد "ک ک  پ "

  فعاليتش، عمليات مسلحانه ای را درۀھای اولي اين حزب در سال .تأسيس شد واوجالان به عنوان رھبر آن انتخاب گرديد

  .ی کرداشکال مختلف عليه نيروھای نظامی دولت سرکوبگروارتجاعی ترکيه سازماندھ

او نزديک به دو دھه در تبعيد . ، ترکيه فشار خود را بر سوريه برای اخراج عبدالله اوجالان افزايش داد١٩٩٨ در سال

از سوريه اخراج شد و تلاش کرد در  ١٩٩٨ اکتوبر ٩ در پی اين فشارھا، اوجالان در .کرد در اين کشور زندگی می

، اوجالان در يک عمليات مخفی ١٩٩٩ روریبف ١۵ در.کستان پناه بگيرد مانند يونان، روسيه، ايتاليا و تاجيئیکشورھا

ھای اجتماعی، عبدالله   ناآرامیۀ، در بحبوح١٩٧٩ در سال .در فرودگاه نايروبی کنيا دستگير و به ترکيه منتقل شد

 ۀ ھستاوجالان به ھمراه برخی از ھمراھانش به سوريه رفت، و در آنجا آموزش نيروھای چريکی را آغاز کرد که

دنبال وحدت ھمه کردھا و تشکيل کردستان ه عبدالله اوجالان ازھمان آغازفعاليتش ب .دادند را تشکيل می" ک ک پ" اصلی

  .پای می فشارد "ئی سرنوشت خويش تا سرحد جداتعيينحق ملل در"نگاه وی بر تئوری  .بزرگ درمنطقه بود
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او . ناميد»  دموکراتيکۀمدرنيت«امعه کرد کرد که آن را  جۀ، اوجالان شروع به تدوين ديدگاھی برای آيند١٩٩٠ ۀدر دھ

ميھن مشترک، جمھوری دموکراتيک، خودمختاری دموکراتيک و کنفدراليسم «ھايش از مفاھيمی مانند  در مقالات وکتاب

دست کشيده واز توافقی مذاکره شده برای  ملت-تشکيل يک دولت ۀطور کامل از ايد او به .کرد صحبت می» دموکراتيک

  .يجاد خودمختاری کردھا در ترکيه دفاع می کردا

منتشر " دمکراتيکۀفراخوان صلح وجامع"سرانجام پس ازانتظارواخبار ضد ونقيض، پيام عبدالله اوجالان تحت نام :دوم

  :دربخشی ازاين بيانيه چنين می خوانيم. شد

ھای جھانی، جنگ سرد، انکار  نگترين قرن تاريخ از نظر خشونت بود، در بستر ج در قرن بيستم، که پرتلاطم" 

ن سازمان از نظر تئوری، اي. ويژه آزادی بيان، شکل گرفت ھا، به  آزادیۀھای گسترده درزمين ُواقعيت کردھا ومحدوديت

با فروپاشی . شتگرای سوسياليستی آن دوران قرار دا ژی و تاکتيک، به شدت تحت تأثير نظام واقعيستراتبرنامه، 

به دليل مشکلات داخلی، ھمراه با افزايش آزادی بيان وکاھش انکار ھويت  ١٩٩٠ ۀدردھ" جودمو ًسوسياليسم واقعا"

ھای مشابه، دوران خود  بنابراين، مانند بسياری از سازمان. دچار بحران معنا و تکرار مفرط شد" ک   ک پ" درکشور،

اشاره می کند " ھا  تاريخی کردھا وترکروابط"  اوجلان دراين پيام به" .را به پايان رسانده و انحلال آن ضروری است

وی چنين می  .ھا می پردازد و احيای روابط نوينی را نويد می دھد وبه ضرورت پيوندبرادری ميان کردھا وترک

  :نويسد

ھای  ھا وکردھا در طول بيش ازھزار سال تاريخ خود، برای حفظ موجوديتشان ومقاومت در برابر قدرت ترک«"

داری به   سرمايهۀاما دردويست سال اخير، مدرنيت. اند اتحاد داوطلبانه را ضروری دانستهھژمونيک، ھمواره نوعی 

ويژه بر اساس مبانی طبقاتی، اين ھدف را پذيرفته و  نيروھای تحت تأثير اين روند، به. دنبال شکستن اين اتحاد بوده است

امروز که اين روابط . ا تسريع کرده استخواھی، اين روند ر بعدی جمھوری  تفسير تک. اند در جھت آن حرکت کرده

 روحيه برادری و با در نظر گرفتن باورھای دينی، اين ۀاند، ضروری است که بر پاي ای شکننده رسيده تاريخی به مرحله

  ».روابط را از نو تنظيم کنيم

وب تماميت وحقوق دمکراتيک خلق کرد درچھارچ"  دموکراتيکۀضرورت جامع"اوجالان درپيام خود سرانجام به 

 ملت جداگانه، فدراليسم،-  مانند دولتیحلھای  راه" با سايرمردم اين جغرافيا اشاره می کند و ترکيه ودرپيوند

يابی  ھا، آزادی بيان، و سازمان احترام به ھويت. شناسی تاريخی نيست  پاسخی به جامعهۀقادر به ارائ... خودمختاری

  ".چارچوب يک جامعه و نظام سياسی دموکراتيک ممکن استھای اجتماعی، تنھا در  دموکراتيک تمام گروه

تواند به پايداری و ھمزيستی برادرانه دست يابد که با  قرن دوم جمھوری ترکيه تنھا در صورتی می«به گفته او

تواند وجود  جوی سيستم و تحقق آن وجود ندارد و نمی و ھيچ راھی جز دموکراتيک برای جست. دموکراسی تکميل شود

 دموکراتيک، نيازمند زبانی مطابق با اين ۀ صلح و جامعۀدور. توافق دموکراتيک، تنھا روش ممکن است. شدداشته با

  ».واقعيت است

 عبدالله اوجالان و شکست تاريخی اين حزب درنبرد عليه حکومت مرکزی ترکيه و عدم تحقق ۀبا توجه به بياني :سوم 

حل   براين اصول کمونيستی پای فشرد کهًآن را برشمرد ومجدداحقوق ملی خلق کرد می توان دلايل تئوريک وانحراف 

وگوناگونی زبان رسمی کشورھا واشکال متفاوت  تطورات عراق وايران به رغم،ُ کردھا درترکيه، سوريهۀمسأل

 امپرياليسم تراتيژيکسحکومت ھای ضد دمکرايتک در دوران امپرياليسم را نبايد امری مجزا و منفرد از کل سياست 

 انقلابی ضد امپرياليستی ۀ بخشی از کل مبارزۀطور مشخص به منزله عکس بايد اين پديده را ب هب. وجه قرار دادمورد ت

ناسيونال شونيسم و .  انقلاب با ضد انقلاب جھانی بررسی کردۀ مبارزۀدر متن رشد تضادھای موجود در جھان و جبھ
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ھا موارد مشابه، کار را به آنجا کشانده است که  از دهنظری رھبران کرد در امر تجربه اندوزی  نادانی سياسی و کوته

 مشترک انقلابی ۀمور تخريب در مبارزأکُردھا متاسفانه به پاس اين نادانی ھمواره آلت دست ارتجاع و امپرياليسم و م

  .ھای منطقه قرار گرفته اند خلق

" ک   ک  پ "ن و خلع سلاح وانحلال عبدالله اوجالاۀ اخير درترکيه وبيانيۀتحولات و رويدادھای چند دھ :چھارم

درحکومت داعشی تروريستی ونو استعماری الجولانی دست پخت "ئیروژوا"سرانجام سياست ادغام کردھای سوريه و

رغم خواست ما رقم   نشان می دھد در دنيای امپرياليسم که سيمای سياسی کنونی جھان را علیامريکاد ئيأترکيه ومورد ت

 ملی و حل آن در ۀمسأل منافع امپرياليسم در جھان به ۀمسألرابطه با  بخواھيم مجزا و بیمی زند، ناصواب است که 

 ملی ۀمسألحل .  ملی درممالک چند قوميتی وچند مليتی منطقه استۀمسألاين تنھا کليد حل . دوران کنونی برخورد کنيم

 ضد امپرياليستی روشن ۀاز مضمون مبارز تا به امروز بايد اکتوبراز قرن بيستم در بعد از انقلاب کبير سوسياليستی 

دفاع ازھرحرکت ناسيونال شونيستی و .  می شودتعيينباشد و تنھا بر اين متن قابل بررسی بوده و عيار انقلابی آن 

ھا موظفند در خدمت   طلبانه درخدمت امپرياليسم و صھيونيسم؛ اقدامی ارتجاعی و ضد انقلابی است و کمونيستئیجدا

 زنده و فاجعه آميز کردستان عراق و سوريه ۀتجرب.  بی امان بکنندۀ طبقاتی با آن مبارزۀيشبرد مبارزسوسياليسم و پ

ِھای ارتجاعی قومی امپرياليستی بايد اين حرکت. درمقابل ماست دوستی و " صھيونيستی را افشاء کرد و ازملاحظات - ِ

ونال شونيست کرد با رژيم صھيونيستی ھمکاری وارتباطات جريانات ناسي .پرھيز نمود" قومی ونان قرض دھی

 شان در قبال نسل کشی در غزه اينھا ھمه بيانگرماھيت ارتجاعی ومنحط اين جنبش ھاست که ۀوسکوت بيشرمان

  .ھا جدا کرده و راه تفرقه وھمدستی با امپرياليسم و قدرت ھای استعماری را پيش گرفته اند راھشان را از ساير خلق

 سرنوشت خويش در دوران کھن تعيينھای خويش در مورد حق ملل در  لنين در تحليل : ملیۀمسأل تئوريک ۀجنب :پنجم

ھای انترناسيونال دوم که از تسلط ممالک  تسلط نظام مستعمراتی درجھان، بحث داغی را با ناسيونال شونيست

را حق طبيعی کشور خويش آنھا استعمار ملل . امپرياليستی اروپا بر مستعمرات خويش حمايت می کردند، به پيش برد

ناگفته پيداست که اين .  سرنوشت را برای ساير ملل به رسميت بشناسندتعيين حاضر نبودند اين حق ًمی دانستند و اساسا

از . حق يک مفھوم بورژوائی بوده و بيان تحقق دموکراسی در يک کشور و يا پذيرش مفھوم دموکراسی بورژوائی است

دموکراسی . و غيرطبقاتی و مقدس نيست" غيرقابل تعرض"ی يک مفھوم مطلق، ناب، ھا ولی دموکراس نظر کمونيست

ھمين ه ب.  طبقاتی صورت گيردۀ مصالح مبارزۀھميشه يک مفھوم اجتماعی و طبقاتی است و برخورد به آن بايد از زاوي

 تعيينوط به حق در مباحث مرب. ِجھت ديکتاتوری پرولتاريا دموکراتيک ترين نوع حکومت اکثريت زحمتکشان است

 اساسی اشاره ۀھای گوناگونی نوشته شده است، لنين به دو نکت ھا و دوران سرنوشت ملل به دست خويش که در زمان

  :کند می

 اين حق ًدر مورد کسانی است که اساسا"  سرنوشت خويشتعيين حق ملل در ۀدر بار"بحث نخست لنين در اثرش  :اول

 ملتھا درحال پيدايش و دفاع از استقلال خويش -ربوط به دورانی است که دولتاين بحث م. را به رسميت نمی شناسند

گردد،   سرنوشت خويش که به عصر انقلابات بورژوا دموکراتيک باز میعيينت مباحثات حق ملل درۀلنين درزمين. بودند

ايند، سوسيال دموکرات  به رسميت نشناسند، و از منافع ملت ستمگر حمايت نمًمعتقد است کسانی که اين حق را اساسا

ھا درجھان   ملتۀبه رسميت شناختن اين حق و پذيرش اين واقعيت که ھم. آنھا استعمارگر و ضد دموکرات اند. نيستند

 آنھاست، آن مرز روشنی است که ۀدارای حقوق مساوی ھستند و شرط صداقت در اين ادعا، قبول حق جدائی برای ھم

اليست و نيروھای ضد دموکرات و استعمارگر، ميان منافع ملل ستمگر و ملل بايد ميان نيروھای دموکرات و سوسي

شناسند و از قماش آنھا در انترناسيونال دوم کم نبودند،   اين حق را به رسميت نمیًکه اساسا کسانی. ستمکش کشيده شود
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سميت شناختن اين حق نداشتند،  مخالفتی با به رًکه اساسا البته بودند کسانی. نمی توانند خود را سوسيال دموکرات بنامند

ھا به مفھومی   سرنوشت خلقتعيينطبيعی است که به رسميت شناختن حق . شناختند ولی حق جدائی را به رسميت نمی

گاه چک سفيد به بورژواھا نمی داد و  البته لنين ھيچ. ھای جداگانه يعنی پذيرش حق جدائی آنھا خواھد بود سيس دولتأت

 سرنوشت ملل ھرگز به مفھوم پشتيبانی از تعيينئيد می کرد که به رسميت شناختن حق أالفان تدر مقابل استدلالات مخ

رغم به رسميت شناختن اين حق تصميم بگيرند از جدائی اين  ھا علی که کمونيست اين. حق جدائی در ھر شرايط نيست

طبقاتی در  ۀا توجه به مصالح مبارزيا آن ملت خاص دفاع کنند وابسته به تحليل مشخص آنھا از شرايط مشخص بوده و ب

  .آن لحظه است

 به رسميت ًکسی که اين حق را اساسا. شناسند  سرنوشت خويش به رسميت میتعيينھا را در  ھا حق ملت کمونيست

 لنين ناظر به مشاجراتی است که وی در قبل از جنگ جھانی اول و ۀاين نظري. کند نشناسد، تنھا از يوغ ملی دفاع می

 سرنوشت تعيينھای مستعمرات در   با سران انترناسيونال دوم داشت که حق ملتاکتوبرنقلاب کبير سوسياليستی قبل از ا

 پرولتاريا در ممالک استعمارگر با ۀآنھا اعتقادی نداشتند که سرنوشت مبارز. شناختند خويش را به رسميت نمی

 یپرولتاريا"به ھمين جھت لنينيسم معتقد بود . ھای آزاديبخش در ممالک مستعمره پيوند خورده است سرنوشت نھضت

  ."ھای ستمکش متحد شويد جھان و خلق

ھا دردوران امپرياليسم نمی شود از ھر گونه جدائی ملی اگر در خدمت مصالح  ازنقطه نظر کمونيست بنابراين

 ۀ سوريه، تجزيۀ، تجزي عراقۀ، تجزيا ليبيۀ سودان، تجزيۀ يوگسلاوی، تجزيۀتجزي. پرولتاريائی نباشد به دفاع برخاست

ھا و کشورھا و تسلط برآنھاست، تاريخ   ملتۀ امپرياليسم در تفرقتراتيژيکسبه نفع سياست ...  کنگو وۀنيجريه، تجزي

که امکان موجوديت  طوریه سياست تقسيم کن و حکومت نما، ب. ياد دارده  را برياو ويتنام و کۀمعاصر ھنوز تجزي

  .ھا باشد ئيد کمونيستأخويش را از اين کشورھا بگيرد نمی تواند مورد ت ۀ بقاء متکی بر ارادۀمستقل و امکان ادام

ھا بر آن بود که کشورھای متفرق و   به نتيجه رسيد، سياست امپرياليستاکتوبردر دورانی که انقلاب کبير سوسياليستی 

ی را در آن کشورھا تقويت کرده جدا جدا را که قادر نيستند در مقابل نفوذ کمونيسم مقابله کنند، متحد نموده، دولت مرکز

کودتای رضاخان در ايران و سرکوب شيخ خزعل و يا روی . و اين کشورھا را برای مقابله با سوسياليسم تقويت نمايد

کار آوردن حکومت مرکزی در عراق به رھبری ملک فيصل را، بايد در ھمين کادر ديد و بر بستر ھمين تحليل بررسی 

اشيده است و قدرت رقيب نابود شده و چين نيز نمی تواند ھنوز نقش جھانی سابق شوروی حال که شوروی فروپ. نمود

ھا بلعيده شوند، در دستور کار آنھا قرار گرفته  که توسط امپرياليست  کشورھا برای اينۀرا بازی کند، تقسيم و تجزي

گوين، کرواسی، گرو، بوسنی ھرزهبه زير سلطه گرفتن چندين کشور فاقد توانائی بقاء مانند مقدونيه، مونتن. است

ناگفته نماند که بوسنی ھرزه گوين و يا . کوزوو، صربستان بسيار راحت تر است تا کشور قدرتمندی مانند يوگسلاوی

  . کشور نيستند و زندگيشان به موئی بند استًکوزوو اساسا

  : در دوران امپرياليسم نوشت ملیۀمسألستالين در توصيف نظريات لنين و درک مارکسيستی لنينيستی از رفيق 

 که يگانه متد آزاد شدن ملل ستمديده متد ناسيوناليسم بورژوازی، متد تفکيک ملل از يک" معمول بود"سابقا اين فکر"

اين افسانه را . ھای زحمتکش ملل مختلف استديگر، متد تجزيه و جداکردن آنھا و متد تشديد خصومت ملی بين توده

 مرگباری وارد ۀ اينست که به اين افسانه ضرباکتوبرعی انقلاب يکی از مھمترين نتايج واق. اکنون بايد رد شده دانست

ً باشد، عملا  يگانه متد درست میۀآورده عملا نشان داد که متد پرولتاريائی انترناسيونالی آزاد شدن ملل ستمديده به منزل

ترناسيوناليسم باشد ممکن و کارگران و دھقانان ملل بسيار مختلف، که مبداء آن داوطلبی و ان  ۀنشان داد که اتحاد برادران
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 زحمتکشان تمام ممالک در اقتصاد واحد ۀ اتحاد آيندۀوجود اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی که نمون. عاقلانه است

  .)٢٩٩ و٢٩٨لنينيسم صفحات /اکتوبرالمللی انقلاب  بينۀجنب"( شاھد بر اين مدعاستًباشد مستقيماجھانی می

ھا و ھواداران استعمار در اروپا انجام  ھا و ضد سوسياليست  وی با ضد دموکراتبحث بعدی لنين بحثی نيست که :دوم

در اينجا مرز بندی دوم، مرزبندی با بورژوازی ملل ستمکش . بحث وی مربوط به شرايط اين جدائی می شود. می دھد

يت از اين جدائی ھا برای حما کمونيست. لنين ھرگز به بورژوازی ملل ستمکش چک سفيد نمی دھد. صورت می گيرد

 طبقاتی بوده و به وحدت و منافع پرولتاريا ۀشرايطی قايل ھستند، بدان معنا که اين جدائی بايد در خدمت منافع مبارز

ھا در کنار گود ننشسته اند تا به  کمونيست. ھا ھرگز ھمدست يک طرف نزاع بورژواھا نيستند کمونيست .صدمه نزند

  .ی طرفی نظاره کنند و بی طرفانه داوری نمايند بورژواھای ملل مختلف با بۀمبارز

اين مبارزه بايد مضمونی دموکراتيک و ضد .  بورژوازی پشتيبانی می نمايدۀپرولتاريا ھميشه به طور مشروط از مبارز

  .ستمگری داشته باشد

يه داری لنين در مورد سياست پرولتاريای ملت ستمکش که به ھرحال به عنوان کارگر مزدور در ھر نظام سرما

در ھر : "استثمار می شود، بيان می دارد که برای اين پرولتاريا بی تفاوت است که توسط کدام بورژوازی استثمار شود

ضد اين استثمار وارستگی  ه موفقيت آميز بۀ مبارزۀيک از اين حالات کارگر مزدور دستخوش استثمار است و لازم

ھای گوناگون برای کسب   بورژوازی ملتۀی کامل پرولتاريا در مبارزوناليسم و به اصطلاح بی طرفپرولتاريا از ناسي

  .اولويت است

، ناگزير موجب بروز حس عدم اعتماد "خودی"کوچکترين پشتيبانی پرولتاريای يک ملت از امتيازات بورژوازی ملی 

 اتحاد آنھا ۀنمود و رشتدر پرولتاريای ملت ديگر خواھد شد و ھمبستگی طبقاتی بين المللی کارگران را تضعيف خواھد 

 سرنوشت يا حق جدا شدن ھم ناگزير درعمل تعيينو نفی حق . را مطابق دلخواه بورژوازی از ھم خواھد گسست

  ۴٠٨منتخبات لنين جلد اول قسمت دوم ترجمه فارسی صفحه ."(معنايش پشتيبانی از امتيازات ملت حکمفرماست

 سرنوشت ملتھا را به رسميت بشناسد و با ناسيونال شونيسم ملت تعيينبه اين ترتيب پرولتاريای ملت ستمگربايد حق 

عکس پرولتاريای ملت ستمکش بايد با ناسيونال شونيسم ملت خودی مبارزه کرده تا وحدت  هستمگر مبارزه نمايد و ب

   .فکنددموکراتيک پرولتاريای ملتھا مستحکم شود و انترناسيوناليسم پرولتری بر ناسيوناليسم بورژوائی پرتو ا

 ملی يا امتيازاتی برای ملت خود می خواھد و يا مزايائی استثنائی برای آن طلب می لۀأھر بورژوازی در موضوع مس"

 استثنائی ۀپرولتاريا با ھرگونه امتياز و ھرگونه جنب. شود ناميده می" پراتيک بودن"ست که  اکند؛ ھمين موضوع

  .ِه ساز بورژوازی رقصيدن و به اپورتونيسم دچار شدن استاز وی معنايش ب" پراتيسيسم"طلبيدن . مخالف است

  

  ؟ مربوط به جدائی ھر ملتۀمسألبه " آری يا نه"پاسخ  دادن

 نظر تئوريک ۀ بی معنی و از نقطًولی عملا. به نظر می آيد)  توفان- عملی"(پراتيک" فوق العاده ًاين خواست ظاھرا

بورژوازی ھميشه . زيک دارد و در عمل ھم به تبعيت پرولتاريا از سياست بورژوازی منجر می شود متافۀجنب

برای پرولتاريا . ن ھيچ قيد و شرطی مطرح می سازد اول قرار می دھد و آنھا را بدوۀھای ملی خود را در درج خواست

از نظر تئوری نمی توان از پيش تضمين کرد که آيا جدا شدن ملت است .  طبقاتی استۀاين خواست ھا تابع منافع مبارز

که در ھر دو مورد  چيزی. که انقلاب بورژوآ دموکراتيک را به پايان خواھد رسانيد يا برابری حقوق آن با ملت ديگر

برای بورژوازی مھم اين است که در برابر اين تکامل :  خود می باشدۀمين تکامل طبقأرای پرولتاريا مھم است، تب

به اين جھت پرولتاريا در مورد شناسائی . قرار دھد" خود"را تحت الشعاع وظايف ملت  ِاشکال توليد نمايد و وظايف آن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ھيچ ملت واحدی را تضمين نمايد و   که اء می کند بدون اين سرنوشت تنھا به خواست به اصطلاح منفی اکتفتعيينحق 

 منتخبات لنين جلد اول ٣٩٠ تا ٣٨٨ص ."(که خود را موظف کند چيزی به حساب ملت ديگر به کسی بدھد بدون اين

  یقسمت دوم ترجمه فارس

. اليسم را مشروط می کندلنين به روشنی ناسيوناليسم ملت ستمکش را نيز مورد نقد قرار می دھد و حمايت از اين ناسيون

به اين جھت وی از . ھا اھميت دارد به نظر لنين مضمون دموکراتيک و ضد ستمگری اين مبارزه برای کمونيست

  .کند ناسيوناليسم ملت ستمکش فقط به طور مشروط دفاع می

مورد ارزيابی قرار    بورژواھاۀ ملت ستمکش با ستمگر نبايد تنھا در چارچوب مبارزۀلنين روشن می سازد که مبارز

و ھمين مضمون است .  ضد ستمگری خدمت می کندهگيرد بلکه بايد ديد که اين مبارزه تا به چه اندازه به دموکراسی و ب

بورژوازی ملت ستمکش بايد مضمون اين .  پرولتاريا در درون ملت ستمکش ياری می رساندۀکه به تقويت مبارز

داده و در جامعه بسط دھد در غير اين صورت مفھوم آن چنين خواھد بود  دموکراتيک و ضد ستمگری را عمق ۀمبارز

اين . کنند  بورژوازی بدون توجه به دورنمای اين مبارزه برای پرولتاريا دفاع میۀھا فقط از خواست طبق که کمونيست

  !به عھده گيرندھا بايد نقش جانبی و تبليغاتی بورژواھا را به عنوان ستون پنجم  بدان مفھوم است که کمونيست

را " ک   ک پ"اوجالان سرانجام پس از چنددھه درزندان با بيانيه ای خلع سلاح وانحلال  عبدالله :نتيجه گيری  ،ششم

 دموکراتيک وحقوق دمکراتيک خلق کرد درچھارچوب تماميت ترکيه ودر پيوندبا ۀاعلام نمود و به ضرورت جامع

 آغازی ۀاين نقط .را رد نمود....ملت جداگانه و فدراليسم - مانند دولتیحل ھای  کيد نمودوراهأسايرمردم اين جغرافيا ت

 سياسی خود ۀاما وی تا آنجا که برما روشن است کلامی دربياني .صحيح برای تحقق حقوق دمکراتيک وزبان ملی است

 در فلسطين  مشترک آنھا عليه امپرياليسم وصھيونيسم وجنايات اسرائيلۀھای منطقه ومبارز درمورد وحدت خلق

  .وھمبستگی با مردم غزه نگفت وآن را مسکوت گذاشت

کوشيد دولت بشار اسد را ازاين طريق  ُبه عنوان بزرگترين حامی نيروھای کرد در سوريه می امريکاامپرياليسم 

 اقدام  از سوريه گرفت و اينئیامريکا تصميم به خروج نظاميان ترمپدونالد  ٢٠١٩ تضعيف کند، اما در نھايت در سال

ای برای  اکنون نيز با سرنگونی رژيم بشار اسد، واشنگتن اراده. دست ترکيه را برای سرکوب کردھا بازگذاشت

 ھمچنين به دليل روابط خوب با امريکا. جلوگيری از عمليات ارتش ترکيه عليه نيروھای دموکراتيک سوريه ندارد

  .تقلال غيرقانونی اقليم کردستان را به رسميت نشناخت کشورھای جھان بود که ھمه پرسی برای اسۀبغداد، از جمل

ُدھد ھيچ کشوری درخاورميانه منافع ثابتی در حمايت از نيروھای مسلح کرد  تمامی اين موارد به روشنی نشان می

ُھای مسلح کرد به چشم ابزاری برای  حقيقت آن است که تمامی کشورھای منطقه براساس منطق رئاليست به گروه. ندارد

. نگرند نه به چشم يک متحد که بخواھند از او در برابر تھديدات آتی حمايت کنند قويت مواضع خود و تضعيف رقبا میت

توانند نقشی ھمانند آن در ايجاد اتحاد و ائتلاف دائمی   يک دولت را ندارند و نمیۀٌشبه نظاميان متعدد کرد در منطقه وزن

ھای کوتاه مدت خود به آنھا مراجعه کرده  ی منطقه تنھا برای رسيدن به خواستهھا از اين رو، دولت. در منطقه بازی کنند

  . شرايط به راحتی دست از حمايت از آنھا برمی دارندتغييرو با 

است که رھبری " شورائی"و " چپ "ۀاين سرنوشت غم انگيز کردھای ناسيونال شونيست با کمی چاشنی عوامفريبان

  .خته و ناسالم داده اندخود را به دست رھبرانی خودفرو

 حاکميت رژيم بشار اسد مورد تھاجم ارتجاع جھانی قرار گرفت، حاضر نشدند و ۀاين عده وقتی کشور سوريه دردور

 ۀ ويا جامع متحدحاضر نبودند از تماميت ارضی و حق حاکميت ملی سوريه که يک کشور مستقل و عضو سازمان ملل

. و نه سوريه مورد تجاوز قرار گرفت" عفرين"ه سوريه زمانی آغاز شد که برای آنھا تجاوز ب. جھانی بود، حمايت کنند
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ھا  چون منافع اين گروه   قرا بگيرند و به اشغال سوريهامريکاآنھا حاضر شدند بدون شرمساری در کنار ارتش اشغالگر 

  ال نيست،برای آنھا بلندی ھای جولان که در تصرف صھيونيسم است، اشغ. کرد صحه بگذارند مين میأرا ت

ِرا درمناطق عرب نشين اشغالی می دزدد اشغالگر نيست، ولی   در سوريه که نفت سوريهامريکاغيرقانونی  حضور
منطق . آنھم به آن خاطر که به مناطق کردنشين تجاوز کرده است.  ترکيه به سوريه محکوم استۀتجاوز وحشيان

برای آنھا مھم نيست که سرنوشت . است" بيرون بکشمگليم خودم را از آب "کردھای ناسيونال شونيست فقط منطق 

کنند کردھای ناسيونال ئی خاک سوريه را ترک میامريکا سرباز ۵٠ آيا شرم آور نيست که وقتی. شود سوريه چه می

ھا آمده به آنھا سنگ پرتاب کرده و خواھان آن شوند که به کردھا خيانت نکرده به اشغال سوريه  شونيست به خيابان

   توجه به منافع کردھا ادامه دھند ومنافع مردم سوريه را در پای عظمت ناسيونال شونيسم کرد قربانی نمايند؟برای 

و ھنوز نيز از   خيانت رھبران کرد کردستان عراق و ايران را رھبران کرد سوريه نيز تکرار کردندۀ آزمودۀتجرب

کردستان "صھيونيسم و امپرياليسم درمنطقه برای ايجاد و در پی جلب رضايت  ُخيانت خود به خلق کرد درس نگرفته اند

راه رھائی خلق کرد از ستم ملی در ھر کشور معين تنھا از ھمکاری و وحدت  . اسرائيل دوم ھستندۀبه مثاب" بزرگ

ھای مشترک سياسی   واحد خلق، در سازمانۀ کارگر، در جبھۀھای آن کشورھا در حزب واحد طبق مبارزه با ساير خلق

بدون اين  .گذرد  ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی میۀارتجاع حاکم و برمتن مبارز عليه  ی غيرقومیئفه و حر

مضمون انقلابی برای بنيان کشوری دموکراتيک، آزاد و متکی بر نيروی اکثريت زحمتکش مردم، امکان پيروزی خلق 

چشم داشت به امپرياليسم و صھيونيسم و . يستمقدور ن...ھای ايران و يا سوريه وترکيه وعراق کرد و يا ساير خلق

بايد مبارزه کرد تا در منطقه اسرائيل دومی به . ھای منطقه و خيانت به خود کردھاست ھمدستی با آنھا خيانت به خلق

  .ھمين يکی نيز زيادی است. وجود نيايد

*****  

 

  


